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بررسي رابطة كنترل هيجاني و تنظيم شناختي هيجان با باورهاي وسواسي 
  آموزان دختر دورة متوسطة شهر رشتدانش

حاضر به منظور بررسي رابطة كنترل هيجاني و تنظـيم شـناختي هيجـان بـا     تحقيق  هدف:
نمونـة   :روش آموزان دختر دورة متوسطة شهر رشت انجـام شـد.  باورهاي وسواسي دانش

آموز دختر مشغول به تحصيل در دورة متوسطة نظـري مـدارس دولتـي    دانش 302آماري 
آوري ب شـدند. بـراي جمـع   اي انتخـا گيـري خوشـه  شهر رشت بودند كه با روش نمونـه 

 هـاي كنتـرل هيجـاني،   نامـه از پرسـش  اطلاعات اين پزوهش كه از نوع همبستگي است،
: نتـايج تجزيـه و تحليـل    هايافته باورهاي وسواسي و تنطيم شناختي هيجان  استفاده شد.

بينـي متغيـر وابسـته (باورهـاي وسواسـي)      رگرسيون چنـدمتغيرة گـام بـه گـام، در پـيش     
چهار مرحلة معنادار بود. در اولين مرحله، مؤلفة خودسرزنشي بيشترين رابطـه  دهندة  نشان

) و پـذيرش  β=27/0در مرحلة دوم، خودسرزنشـي(  ).β=37/0را با متغير ملاك نشان داد(
بيني باورهاي وسواسي را نشـان دادنـد. در سـومين    بيشترين توان پيش )،β=20/0شرايط(

) در β=13/0) و مـرور ذهنـي(  β=17/0شـرايط( )، پذيرش β=25/0مرحله، خودسرزنشي(
 چهـار  درمرحلـةآخر،  بينـي كردنـد.  درصـد واريـانس متغيـر مـلاك را پـيش      18مجموع 

) و ارزيـابي  β=16/0)، مرور ذهني(β=13/0پذيرش شرايط( )،β=24/0متغيرخودسرزنشي(
تـايج  : نگيري نتيجه كنندگي متغير ملاك را داشتند.بيني) بيشترين توان پيشβ=12/0مجدد(

اين تحقيق حاكي از آن بود كه باورهاي وسواسي با خودسرزنشي داراي بيشـترين رابطـة   
معنادار و خودسرزنشي، پذيرش شرايط، مرورذهني و ارزيـابي مجـدد بيشـترين تـوان را     

  بيني باورهاي وسواسي دارند. براي پيش
  
  وسواسيكنترل هيجاني،تنظيم شناختي هيجان، باورهاي : هاي كليدي ه واژ

 
Investigation of Relationship among Emotional control, 
Cognitive emotional regulation and Obsessive beliefs in 

high school girl students of Rasht 
 
Objective: The current investigation studied the cross-relationship between the 
Emotional Control, Cognitive Emotion Regulation and Obsessive Beliefs amongst 
high school female students in Rasht city. Method: the study sample comprised 302 
girl students from governmental sector schools of Rasht city whom were selected 
through the cluster random sampling method. The instruments which were employed 
in this correlation study included the Emotional Control, Cognitive Emotion 
Regulation and Obsessive Belief Questionnaires. Results: the obtained data analyzed 
by the stepwise multiple regression method showed four significant steps predicting 
the obsessive beliefs. In first place, self-blame showed the most significant relation 
with obsessive beliefs (β=0/37). In the second step, self-blame (β=0/27) and 
acceptance (β=0/20) were the most important predictive factors for the obsessive 
beliefs. In the third step, self-blame (β=0/25), acceptance (β=0/17) and rehearsal 
(β=0/13) revealed an 18% variance of criterion variables and in the last step, the four 
mostly predictive variables were the self-blame (β=0/24), acceptance (β=0/13), 
rehearsal (β=0/16) and reappraisal (β=0/12). Conclusion: The current survey 
suggested that obsessive beliefs retain a notable relationship with self-blame. 
Moreover, self-blame, acceptance, rehearsal and reappraisal appeared to be the most 
relevant predictive variables for the obsessive beliefs. 
 
Keywords: Emotional control, Cognitive emotion regulation, Obsessive beliefs.  
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  مقدمه 

يكي از اختلالات اضطرابي اسـت كـه    1اختلال وسواس
وسـواس  «و» افكـار و باورهـاي وسواسـي   «به دو مؤلفة 

شـود. افكـار و باورهـاي وسواسـي،     تقسيم مـي » عملي
برانگيزاننـدة اضـطرابي هسـتند كـه ادارة     تصاوير ذهنيِ 

شـوند.  زندگي را به دسـت گرفتـه و بـر آن غالـب مـي     
اي از نيـز بـه معنـاي تكـرار مجموعـه     » وسواس عملي«

اعمال غيرعقلاني است كه اساس آن را قواعـد درونـي   
دهد. عوارض ابتلا به اخـتلال  ناپذير تشكيل ميانعطاف

اشت جهـاني  وسواس آن قدر زياد است كه سازمان بهد
اين اختلال را يكي از علل اساسي ناتواني شناخته است 

)1.(   
گيـري باورهـاي وسواسـي،    در زمينـة چگـونگي شـكل   

هاي مختلفي وجود دارد كـه از جديـدترين آنهـا    نظريه
نظرية تنظيم شـناختي هيجـان ونظريـة كنتـرل هيجـاني      

است.  2است. وجه اشترك دو نظرية اخير مفهوم هيجان
شود، نبايد گفت انسان رة هيجان صحبت ميوقتي در با

كند، بلكه ها را تجربه ميموجودي است كه فقط هيجان
آنها را بازبيني، تنظيم و در برخي موارد بـا آنهـا مبـارزه    

) و اين آن چيزي است كه مباني نظري تنطيم 2كند (مي
هـا  دهد. افـزون بـر ايـن، هيجـان    هيجاني را تشكيل مي

وري تكاملي، تعدد از جمله كنشهاي موريداراي كنش
هـا نشـان   ارتباطي و اجتمـاعي هسـتند. نتـايج بررسـي    

ــي ــه هيجــان م ــد ك ــر توجــه،  دهن ــا در هــر لحظــه ب ه
ــخ  تصــميم ــه، پاس ــري، حافظ ــك و گي ــاي فيزيولوژي ه
). توانـايي تنطـيم   3گذارند (اجتماعي تأثير مي تعاملات

هيجاني بـا سـلامت روانـي، اجتمـاعي و فيزيولوژيـك      
). از ســوي ديگــر، فــرض شــده كــه 4،5ارتبــاط دارد (

خلقي واضـطرابي از جملـه    مكانيزم زيربنايي اختلالات
  ). 6وسواس، نارسايي در تنظيم هيجان است (

شـود كـه از آنهـا    تنظيم هيجان به راهبردهايي گفته مـي 
براي كاهش، افزايش يا حفظ تجارب هيجـاني اسـتفاده   

هيجان، تحول هيجاني، شود. ريشة راهبردهاي تنظيم مي
شناختي و اجتماعي است. بدكاركردي در اين راهبردها 

 اي در ايجاد و حفظ اختلالاتكنندهتواند نقش تعيينمي
رواني ايفا كند. در حقيقت، مفهوم تنظيم هيجاني بسـيار  
گسترده و فراگير بوده و در برگيرندة طيـف وسـيعي از   

، رفتـاري و  فرايندهاي هشـيار و ناهشـيار فيزيولوژيـك   
                                                            
1. Obsession 
2. Emotion 

  ).4شود (شناختي ميروان
اين، راهبردهاي تنظيم هيجان، كـانون اساسـي   علاوه بر 

هـا و  هـاي رفتـاري و هيجـاني اضـطراب    درك همبسته
). افـراد بـراي تنطـيم    7-11( وقايع عاطفي منفي اسـت 

فراينــدهاي مختلــف هيجــاني از راهبردهــاي متفــاوتي  
آنهـا، تنطـيم   تـرين  كنند كه يكـي از متـداول  استفاده مي

ــدهاي شــناختي(يا تنظــيم   ــا اســتفاده از فراين هيجــان ب
شناختي هيجان) است. فرايندهاي شناختي نقشي بسيار 

كننـد كـه اطـلاع از    مهمي در تنظـيم هيجـاني ايفـا مـي    
چگــونگي ايــن تــأثير در درمــان بســياري از مشــكلات 

). 12شناختي مربوط به هيجان مفيد خواهـد بـود (  روان
) بـا تأكيـد بـر تعامـل هيجـان و      13ان (ايزارد و همكار

كننـده  شناخت، معتقدند كه دانش هيجاني نقشي تسهيل
هـا يـا فراينـدهاي    در رشد تنظيم هيجاني دارد. شناخت

ها و احساسات كنند تا هيجانشناختي به افراد كمك مي
هـا نشـوند.   خود را تنطيم كرده و مغلوب شدت هيجان

فراينـدهاي ناهشـيار   توان بـه  فرايندهاي شناختي را مي
(فرافكنـــي و انكـــار) و هشـــيار (ملامـــت خـــويش، 

  سازي و نشخوارگري) تقسيم كرد. فاجعه
اي اطـلاق  تنظيم شناختي هيجان به فرايندهاي شناختي 

شود كه اطلاعات برانگيزاننـدة هيجـاني را مـديريت    مي
). به ديگـر سـخن، راهبردهـاي تنظـيم     14،15كنند (مي

تفكر افراد پـس از بـروز يـك    شناختي هيجان به نحوة 
شـود. تنظـيم   زا گفتـه مـي  تجربة منفي يا رخداد آسـيب 

ــار و     ــف بهنج ــدهاي مختل ــان در فراين ــناختي هيج ش
هاي منفي نابهنجار نقش اساسي داشته و در برابر محرك

و تجارب هيجاني ناخوشايند يكي از  فراينـدهاي مهـم   
ان در روند مقابله است. در مجموع، تنظيم شناختي هيج

پذيري بيشتري بـه وقـايع   ما را قادر مي سازد با انعطاف
دهنـد  هـا نشـان مـي   متنوع محيطي پاسخ دهيم. پژوهش

ــرادي  ــبكاف ــه از س ــد  ك ــناختي ضــعيف مانن ــاي ش ه
سازي و ملامـت خـويش اسـتفاده    نشخوارگري، فاجعه

كنند، بيش از ساير افراد در برابر مشكلات هيجاني و مي
ــه وســواس  ــه تبــع آن باورهــاي اضــطرابي از جمل و ب

چنين دختـران بيشـتر از   ). هم7پذيرند (وسواسي آسيب
ســازي اســتفاده مــرور ذهنــي (نشــخوارگري) و فاجعــه

  ).16كنند ( مي
اما اينكه مداخلة شناختي در تنطيم هيجان چگونـه بـه    

 )17راچمن ( شود، به نظرباورهاي وسواسي مربوط مي
 بخـش  مكـار خودتـداو   و سـاز  يـك  به وسيلة وسواس
نخسـت، هيجـان    در بخـش : آيـد مي پديد بخشي چهار



 باورهاي وسواسيبررسي رابطة كنترل هيجاني و تنظيم شناختي هيجان با 
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وجـوي  منفي ناشي از احساس خطر ، فرد را به جسـت 
 كشـاند. در ناموفق براي اطمينان از عـدم وقـوع آن مـي   

 يـابي، بر اثر تكرار اقدامات براي اطمينـان  دومين بخش،
 دسـتيابي  و وارسي مخدوش شده  براي شخص حافظة

 بيشـتر  چـه  هـر  كه طوري يابد؛ بهمي كاهش اطمينان به
شده و  كمتر حافظه وي به اطمينان، به تكرار مبتلا شود

. يابـد به تبع آن تجربة هيجـان ناخوشـايند افـزايش مـي    
 شـناختيِ  سـوگيري ، كـار  و سـاز  در اين بخش سومين

شود فرد در انتظار باعث مي احساس مسئوليت است كه
 نـوع  چهـارم،  وقوع آسـيب بيشـتري باشـد. در بخـش    

فرد  آن كه در كندعمل مي شناختي سوگيري از ديگري
، ايمنـي  وارسـي  چرخـة  يك شدن سپري كند بافكر مي
  وي بيش از گذشته شده است.  مسئوليت

، رويـدادها بـا تغييـر    1اما براساس نظرية كنترل هيجـاني 
احساسات، براي افـراد درگيـر در آنهـا  توليـد هيجـان      

مربوط بـه   عقيدة كنند. هيجان حد فاصل احساس و مي
هويت فرد اسـت. بـر اسـاس مفروضـات ايـن نظريـه،        

گيرنـد كـه   باورهاي وسواسي  بدين صورت شكل مـي 
ــه   ــدا ب ــالا ابت فــرد داراي احســاس هويــت ارزشــمند ب

پردازد كه بسته به پيامـد آن ممكـن اسـت    اي مي تجربه
احساسي منفي را تجربه كند كه اين احسـاس منفـي بـا    

عقيدة  فرد مبني بـر ارزشـمندي هـويتي    تاثيرپذيري از 
ــاد خــويش، باعــث شــكل  ــي و  زي ــري هيجــان منف گي

). اين ناخوشايندي زمينة 18شود (ناخوشايند در وي مي
گيري افكـار و بـه دنبـال آن باورهـايي را فـراهم      شكل
هـاي  آورد كه باورهاي وسواسي نام گرفته و با لحظه مي

مجدداً هيجان  آميزند؛ اين تركيبوقوع تجربه در هم مي
بخشـد. حـال اگـر فـرد در موقعيـت      منفي را تداوم مي

هـاي منفـي   احساس هويت ارزشمند بالا نتواند هيجـان 
خويش را كنترل كند، در دام باورهاي وسواسي خواهد 

هاي منفـي و  افتاد. كنترل هيجاني شامل مديريت هيجان
هـا و شـرايط بـوده و    يا مثبت براي مقابله بـا موقعيـت  

هـا   ندة نوعي بازداري در بروز منفعلانـة هيجـان  دربرگير
خطـي  دهند كه معـادلات غيـر  است. مطالعات نشان مي

هـاي گـذرا بـراي    نحوة تركيب باورهاي بنيادي و لحظه
  ).19دهند (توليد هيجان را نمايش مي

 بــه گــرايشرا  هيجــاني كنتــرل )20ونجاريــان ( راجــر
دانند. به مي هيجاني هايپاسخمنفعلانة  ابراز در بازداري

اعتقاد آنها، كنترل هيجاني داراي چهار مؤلفة زير است: 

                                                            
1. Emotional control 

 رويـدادهاي  انديشـناكي  درجـة  كـه  2الف) مرور ذهنـي 
 گيـرد؛ ب) بـازداري  مـي  انـدازه  را هيجـاني  كنندةنگران

 را شـده تجربـه  هيجـان  بـازداري  بـه  كه تمايل 3هيجاني
ــي ــرل  م ــنجد؛ ج)كنت ــگري س ــه 4پرخاش ــازداري ك  ب

 كنـــد و د) كنتـــرلمـــي بررســـي را ورزي خصـــومت
 براي تمايز و دارد ارتباط گريتكانش با كه 5خيم خوش

افـراد داراي كنتـرل   .شـود مـي  آورده عصبانيت كنترل از
گـري  هاي فـوري و تكـانش  توانند تكانهخيم ميخوش

گرفت كـه   توان نتيجهخويش را كنترل كنند.بنابراين مي
مــانع بــروز  انــدافــراد داراي كنتــرل هيجــاني، توانســته

  هاي خويش شوند.واكنشي و انفعالي هيجان
بر  )21همسو با آراي راجر و نجاريان، مردي و هانس (

بـه وسـيلة سـاز و     هيجـاني  اين باور بودند كـه كنتـرل  
تـوان  گيـرد كـه آنهـا را مـي    كارهاي شناختي شكل مـي 

 اهميــت اصــلاح، 7مفــاهيم اصــلاح، 6موضــوع اصــلاح
 9نشـيني عقـب  آسـتانة  و اصـلاح  8مفـاهيم  از ايزنجيره
 توجـه  انتقال با بهنجار ، افراد»موضوع اصلاح« در .ناميد

 ديگـر باعـث   موضـوعي  بـه  نشـده حـل  موضوع يك از
 حالـت  از نتيجـه  در و شـده  ناخوشـايند  هيجان كاهش
 بـا  فـرد  ،»مفـاهيم  اصلاح« شوند. درمي رها ذهني ترس

ــرخش ــك از چ ــوع ي ــه موض ــوعي ب ــر موض  از ديگ
 اهميـت  اصـلاح «در .شودمي رها ناخوشايند هاي هيجان
 مفاهيم بعضي دادن به تقدم با فرد ،»مفاهيم از ايزنجيره

 كـاهش  مفاهيم،باعث از جرياني سازيفعال آن تبع به و
، »نشـيني عقـب  آسـتانة  اصلاح«در .شودمي منفي هيجان

 نگـرش  اصـلاح  بـه  موفـق  خـود  تفكـر  اصـلاح  با فرد
 اسـتراتژي  تـدارك  پي در و شده نشينيعقب به خويش
 هايهيجان كاهش باعث وسيلهبدين و آيدميبر درست
  ).22شود (مي خود منفي
تحولي، كنترل هيجاني  -هاي اخير ديدگاه شناختييافته

بـين  و تنطيم هيجاني را به عنوان متغيرهـاي مهـم پـيش   
پذيري در مقابـل اخـتلال وسـواس مطـرح     براي آسيب

هـاي شـناختي،   راسـاس مـدل  ). براي مثال، ب1اند (كرده
هاي كنترل هيجاني) يكـي از  مرور ذهني (يكي از مؤلفه

شود هاي شناختي بيماران وسواسي محسوب ميويژگي
                                                            
2. Rehearsal 
3.  Emotional inhibition 
4. Aggression 
5. Benign control 
6. Altering Topics 
7. Altering Concepts 
8. Altering the Importance of a Chain of Concepts 
9. Altering Threshold for Disengagement 



  شهرام واحدي و همكاران

 
  ]63-71[ 1392، 2، شماره 15هاي علوم شناختي، سال   تازه         

                                                                                                      Advances in Cognitive Science, Vol. 15, No. 2, 2013 

٦٦
66

هاي بي پايـان فـرد بـا خـود     كه به صورت جر و بحث
هـا گـاهي اوقـات در مـورد     كند كه اين بحـث بروز مي

مسايل جزئي و پيش پاافتاده و گاهي دربارة يك مسـئلة  
ــذيري ). مســئوليت23( ناشــدني اســتســفي حــلفل پ

زياد(مؤلفة داراي بيشترين شباهت به پذيرش شرايط در 
مقياس تنظيم شناختي هيجان) نيز به اين دليل كه باعث 

شود فرد احساس احتمال آسيب بيشتري كند موجب مي
  ).24شود (وسواس مي
هاي اندك، ارتباط كنترل هيجـاني و تنظـيم   اين پژوهش

كشند؛ هيجان با وسواس عملي را به تصوير ميشناختي 
اما با وجود مقبول بودن رابطة نظري كنتـرل هيجـاني و   

)، 17،16،7تنظيم شناختي هيجان با باورهاي وسواسي (
در ايــن زمينــه تحقيــق نشــده اســت. امــروزه يكــي از  

هـاي شـناختي، بررسـي    هاي بسيار جـذاب مـدل   سئوال
هاي هيجاني با مؤلفه مسئلة ميزان ارتباط كنترل و تنطيم

شناختي اختلالات است كه اين تحقيق، يكي از زواياي 
اين ارتباط را بررسي كرده است. سئوال اصلي پـژوهش  
حاضر اين است كه آيـا بـين كنتـرل هيجـاني و تنظـيم      

آمـوزان دختـر دورة متوسـطة    شناختي هيجان در دانـش 
وجـود   شهر رشت و باورهـاي وسواسـي  آنهـا رابطـه    

هـاي كنتـرل   يك از مؤلفهسئوال دوم اينكه كدام دارد؟ و
هـاي  بينـي كننـده  هيجاني و تنظيم شناختي هيجان پيش

آموزان هستند؟ بهتري براي باورهاي وسواسي اين دانش
 تنظـيم  هـاي مؤلفـه  از يـك و سئوال آخـر اينكـه، كـدام   

ــناختي ــرل و ش ــاني كنت ــيش در هيج ــيپ ــاي بين  باوره
  دارند؟ بيشتري سهم آموزانوسواسي اين گروه دانش

  
  روش

 اين پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي بوده و جامعة
 ســوم كــلاس آمــوزان دختــردانــش همــة را آن آمــاري

ــطة ــهر متوس ــال در رشــت ش ــيلي س  1390-91 تحص
جامعه، ابتدا به صورت تصادفي  اين از. دادندمي تشكيل
اي چند مدرسه انتخـاب و سـپس بـا اسـتفاده از     خوشه

نفـر بـا در نظـر گـرفتن      32 تعيين حجم نمونهافزار نرم
). از 25به صورت تصادفي انتخاب شدند ( 01/0خطاي 

نفر به دلايـل عـدم همكـاري در تكميـل      18اين تعداد 
نامه، گزارش مشاور مبني بر ابـتلا بـه افسـردگي    پرسش

شديد، غيبت و بيماري حذف شدند و سـرانجام حجـم   
هـاي مـورد نظـر بـا     نفر تقليل يافت. داده 302نمونه به 

نامـة تنطـيم شـناختي هيجـان و كنتـرل      اجراي پرسـش 
   هيجاني و باورهاي وسواسي در حضور محقق تهيه شد.

  آوري اطلاعات ابزار جمع
ــاني  -1 ــرل هيج ــاس كنت ــن  : 1مقي ــة اي ــاختار اولي س

) تنظـيم كردنـد و   26نامـه را راجـر و نشـوور (    پرسش
دادند. در ) تجديدنظر آن را انجام 20راجر و نجاريان (

شـده اسـتفاده   نامة تجديد نظرپژوهش حاضر از پرسش
مـاده در چهـار مقيـاس     56نامه داراي شد. اين پرسش

گـري، مـرور ذهنـي و    بازداري هيجاني، كنترل پرخاش
مـاده) اسـت. در    14خيم (هر يـك داراي  كنترل خوش
گـر كنتـرل هيجـاني    نامه نمرة بيشـتر نشـان  اين پرسش

) ضريب آلفـاي كرونبـاخ را   27ا (نيبيشتر است. رفيعي
هـاي يادشـده   و براي زيرمقياس 68/0براي كل مقياس 

گزارش كرد.راجـر   58/0، 77/0، 76/0، 70/0به ترتيب 
رنجورخـويي  ) بين مرور ذهنـي و روان 20و نجاريان (

همبستگي مثبت معنادار، » نامة شخصيتي آيزنكپرسش«
 -باس ورزينامة كينهگري و پرسشبين كنترل پرخاش

نامة گرايي پرسش، بين بازداري هيجاني و برون» داركه
خــيم و شخصــيتي آيزنــك و بــين كنتــرل خــوش    

نامة آيزنـك همبسـتگي منفـي    گرايي پرسشپريش روان
هـاي  بـه علـت وجـود برخـي تفـاوت      معنادار يافتنـد. 

آمـوزان  فرهنگي و سني جزيي جمعيت تحقيق (دانـش 
آورد پايـايي،  دختر متوسطة رشت) با جمعيت قبلي بـر 

محققــان نيــز پايــايي آن را محاســبه و ضــريب آلفــاي 
بـرآورد   69/0كرانباخ آن را براي پايـايي كـل مقيـاس    

  كردند.
نامه  اين پرسش: 2جانيه تنطيم شناختي نامةپرسش -2

ــه دو ــخة ك ــي نس ــدي و انگليس ــيلة هلن ــه وس  دارد، ب
شـده   تـدوين  كشـور هلنـد   در همكـاران  و گارنفسكي

نامـة   پرسـش  شناختي يـك  جويينظم نامةپرسش. است
 ايمقابلـه  راهبردهاي شناسايي براي كه است بعديچند

 هايموقعيت يا تجربه كردن وقايع از پس افراد شناختي
 ابــزار يــك نامــه پرســش ايــن .رودبــه كــار مــي منفــي

هـم  (بـالا   به سال 12 افراد براي است كه خودگزارشي
  .استفاده است قابل) باليني هايجمعيت هم و بهنجار

ــش  ــةپرسـ ــناختي  نامـ ــيم شـ ــه  تنطـ ــان كـ  از هيجـ
تمركـز بـر    پـذيرش،  ،هـاي خودسرزنشـي   مقياس خرده
 بـر  مجـدد  تمركـز  مثبـت،  مجدد تمركز ،نشخوار/افكار

 انـداز و توسـعة چشـم   ،دمجـد  ارزيـابي  يـزي، برنامـه 

 نظـري  و تشـكيل شـده، از پايـة تجربـي     سـازي  فاجعه
 مقياس خرده هر در بالا مراتن محكمي برخوردار است.

                                                            
1 . Emotional Control Questionnaire 
2. CERQ 



 باورهاي وسواسيبررسي رابطة كنترل هيجاني و تنظيم شناختي هيجان با 
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 مواجهه و مقابله در مذكور بردهرا بيشتر ةاستفاد گربيان

 فارسـي  ةنسـخ  اسـت.  منفـي  و زا اسـترس  وقـايع  بـا 

 ايراني فرهنگ در هيجان شناختي جويينظم ةنام پرسش

 همسـاني  )28. حسني (است كرده هنجاريابي حسني را
 بـا  زبـان فارسي جامعة در آن را هايمقياسخرده دروني

ــا 76/0 آلفــاي ضــريب . اســت كــرده گــزارش 92/0 ت
هـاي  چنين براي رفع نگراني از وجود برخي تفـاوت  هم

جزئي فرهنگي و سني در جمعيت مورد مطالعة تحقيق، 
محققــان نيــز پايــايي آن را محاســبه و ضــريب آلفــاي  

 برآورد كردند. 90/0كرانباخ براي پايايي كل مقياس را 
نامـه را  : اين پرسش1وسواسينامة باورهاي پرسش -3

 44بـوده و داراي   (OBQ-77)كه برگرفته از فرم اصلي 
هـاي شـناختي در   پرسش است، گـروه كـاري دريافـت   

طراحـي كـرده اسـت.     (OCCWG)2  اختلال وسـواس 
مقيـاس  باورهاي وسواسي كه به سـه خـرده   نامةپرسش

زايي در حيطة شناختي گانة بيماريتقسيم شده، ابعاد سه
عملي را در افراد سـالم، اضـطرابي و    –وسواس فكري 

مقيـاس از   وسواسي ارزيابي كرده است. اين سه خـرده 
طلبـي واهميـت دادن   پذيري؛كمالاين قرارند: مسئوليت

) ثبات دروني اين 29( ). شمس و همكاران28به افكار (
و ضـريب   92/0زبـان  نامه را در جامعـة فارسـي  پرسش

چنين براي رفـع  هم اند.گزارش كرده 82/0پايايي آن را 
هـاي جزيـي فرهنگـي و    نگراني از وجود برخي تفاوت

سني در جمعيت مورد مطالعة تحقيق، محققان خود نيـز  
پايايي آن را  محاسـبه و ضـريب آلفـاي كرانبـاخ آن را     

  برآورد كردند. 88/0براي پايايي كل مقياس 
  

   هايافته
 باورهـاي  بـين  دهـد، نشـان مـي   1 جدول كه طورهمان

 با يك مؤلفة كنترل هيجاني يعنـي مرورذهنـي   وسواسي
)25/0,r=01/0p<37/0خودسرزنشي( )و,r=01/0p< و (

نيز بـين باورهـاي وسواسـي بـا چنـدين مؤلفـة تنظـيم        
ــان  ــناختي هيجــ ــي شــ ــذيرش (يعنــ ــرايط  پــ شــ

)33/0,r=01/0p<،( ــز ــر تمركـ ــار بـ ــخوار  /افكـ نشـ
)33/0,r=01/0p<،( ــزتم ــدد رك ــر مج ــه ب ــزي برنام ري
)18/0,r=01/0p<،( مجدد ارزيابي  )18/0,r=01/0p<،( 

ــم ــداز (چشـ ــه و )>r=01/0p,16/0انـ ــازي فاجعـ سـ
)32/0,r=01/0p<( دارد؛ وجـود  دارمعنـا  و مثبت رابطة 

 خودسرزنشـي،  ذهنـي،  مـرور  قـدر  هـر  كـه  معنـا  بدين
                                                            
1 . (OBQ) Obsessive belief questionnaire 
2 . Obsessive compulsive  cognitions working group 

 مجـدد  تمركز نشخوار،/تمركز بر افكار شرايط، پذيرش
 و انـداز چشـم  توسـعة  مجـدد،  ارزيـابي  ريزي،برنامه بر

 وسواسـي  باورهاي ميزان باشد، بيشتر افراد سازيفاجعه
 وسواسـي  باورهاي بين همچنين. خواهد بود بيشتر آنها

خـيم  خـوش  و يك مؤلفة كنترل هيجـاني يعنـي كنتـرل   
معنـــادار  و منفـــي گـــري) رابطـــة(كنتـــرل تكـــانش

)12/0,r=05/0p<( كنتـرل  قـدر  هـر  يعنـي  دارد؛ وجود 
 باورهـاي  ميزان باشد، بيشتر آموزاندانش در خيمخوش

بود. بدين ترتيـب ملاحضـه    خواهد كمتر وسواسي آنها
(مرور ذهني  هاي كنترل هيجانيشود كه برخي مؤلفهمي

هـاي تنطـيم   خـيم)و نيـز برخـي مؤلفـه    و كنترل خوش
ــي،  ــان (خودسرزنش ــناختي هيج ــذيرش ش ــرايط، پ  ش

 ريـزي، برنامـه  بـر  مجـدد  تمركز ار،نشخو/تمركزبرافكار
سـازي) بـا   فاجعـه  و انـداز چشم توسعة مجدد، ارزيابي

نمرة كل مقياس باورهاي وسواسي همبستگي معناداري 
  دارند.

آموزان اين پژوهش، براي تبيين باورهاي وسواسي دانش
از طريق عوامـل مربـوط بـه كنتـرل هيجـاني و تنظـيم       

روش گام به گام  شناختي هيجان از تحليل رگرسيون به
بينـي كننـده   استفاده شد؛ زيرا در اين شيوه، بهترين پيش

هـاي ديگـر جفـت    كنندهبينيبه نوبت با هر يك از پيش
بـين بـا   ). به همين منظور، متغيرهاي پـيش 30شود (مي

توجه به شدت ارتباطشان با متغير ملاك به ترتيب وارد 
داري در بيني كه سهم معنـا معادله شده و متغيرهاي پيش

بيني متغير ملاك نداشـتند، از معادلـه   افزايش دقت پيش
چنين براي تشخيص سـهم نسـبي هـر    خارج شدند. هم

تفكيكـي اسـتفاده شـد. نتـايج     مؤلفه از همبستگي نيمـه 
  آورده شده است.  2تحليل در جدول 

 نشـــان داد كـــه در گـــام اول، متغيـــر     2جـــدول 
بــر نســبت بــه ســاير متغيرهــاي مــؤثر » خودسرزنشــي«

كننـدگي بهتـري   بينـي باورهاي وسواسي، توانـايي پـيش  
هاي مرحلة اول تحليل رگرسـيون،  دارد. با توجه به داده

) و R=37/0توان گفت ضريب همبستگي چندگانـه ( مي
دار معنـا  F=001/0) در سـطح R2=13/0( ضريب تبيـين 

درصـد   13است. به ديگر سخن، مؤلفـة خودسرزنشـي   
ي وسواسـي را تبيـين   واريانس مشـترك متغيـر باورهـا   

داري كند. نتـايج مرحلـة دوم حـاكي از سـطح معنـا      مي
001/0=F   ) 41/0و ضريب همبسـتگي چندگانـه=R و (

) است؛ بدين معنا كـه مجمـوع   R2=16/0ضريب تبيين (
ــرايط داراي    ــذيرش ش ــي و پ ــد  16خودسرزنش درص

واريانس مشترك با متغير وابسـته اسـت. نتـايج مرحلـة     
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  ماتريس همبستگي صفرمرتبة متغيرهاي پژوهش -1جدول 
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لفه
مؤ

ني
جا
 هي

رل
كنت

ي 
ها

  

1 

بازداري  009/0 -             
  هيجاني

 

2 

            - **25/0 ** 
29/0 - 

  گريپرخاش
  

3 

           - **34/0 **15/0 **40/0
- 

- كنترل خوش

 خيم
4 

          - **21/0 - 02/0
- 

 سرزنشيخود 21/0** 11/0
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يم 
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ها
 

5 

                  -  **50/0  **21/0 -  02/0 **15
/0  

  6  پذيرش شرايط 27/0**

تمركز بر  34/0**  05/0 08/0  - 18/0  49/0**  47/0**  -                
  افكار/نشخوار

7  

              -  **24/0  **16/0  **16/0  06/0  13/0 02/0
-  

**17/0
- 

تمركز مجدد 
  مثبت

8  

            -  **60/0  **35/0  **20/0  **32/0  08/0  00/0 00/0  **15/0
- 

تمركز مجدد 
  ريزيبر برنامه

9  

          -  **69/0  **51/0  **27/0  **24/0  **20/0  08/0  02/0 03/0  **16/0
-  

  مجددارزيابي 
  

10  

- توسعة چشم  - 05/0  00/0 00/0  00/0  27/0**  36/0**  44/0**  44/0**  53/0**  67/0**  -        

  انداز
  

11  

  12  سازيفاجعه 28/0**  10/0 00/0  - 22/0**  50/0**  48/0**  51/0**  11/0  21/0**  08/0  15/0**  -      

    -  **38/0  **13/0  **15/0  **18/0  07/0  **35/0  **34/0  **41/0  *12/0 -  02/0
-  

-مسئوليت 23/0**  09/0

لفه  پذيري
مؤ

ي 
رها

 باو
اي

ه

13  

  طلبيكمال 21/0**  10/0  06/0  - 08/0  28/0**  26/0**  24/0**  14/0*  15/0*  18/0**  17/0**  23/0**  65/0**  -  
  

14  

اهميت دادن  14/0*  06/0  05/0  08/0  27/0**  27/0**  15/0**  05/0  13/0*  08/0  05/0  26/0**  65/0**  59/0**  -
  به افكار

15  

**83/0  **87/0  **89/0  **32/0  **16/0  **18/0  **18/0  10/0  **29/0  **33/0  **37/0  *12/0 -  11/0
- 

باورهاي   23/0**  04/0
  وسواسي

ي 
رها

 باو
س
قيا

ل م
ة ك

مر
ن 16  

 

 ريب همبسـتگي چندگانـه  دهـد كـه ض ـ  سوم نشان مـي 
)43/0=R) ــين ــريب تبيـ ــطح R2=18/0) و ضـ ) در سـ

001/0=F    تـوان گفـت كـه    معنادار اسـت. بنـابراين مـي
مجمــوع متغيرهــاي خودسرزنشــي، پــذيرش شــرايط و 

درصد واريانس متغير باورهاي وسواسي  18مرور ذهني 
كند. نتـايج مرحلـه آخـر نيـز حـاكي از      بيني ميرا پيش
ــا ــه (داري ضــريب  معن ) و R=44/0همبســتگي چندگان

اسـت و   F=001/0) در سـطح  R2=19/0ضريب تبيين (
معناي آن اين است كه مجموع متغيرهاي خودسرزنشي، 

درصد  19پذيرش شرايط، مرور ذهني و ارزيابي مجدد 
واريانس مشترك با متغير مـلاك را داراسـت. بـه طـور     

ين يابيم كه بيشتركلي با مقايسة اين چهار مرحله در مي
ميزان تبيين واريـانس مشـترك متغيـر مـلاك بـه متغيـر       

  بين خودسرزنشي تعلق دارد.پيش
نيز حاكي از وجود رابطة مثبت هر  tضرايب بتا و ميزان 

چهار متغير خودسرزنشي، پذيرش شرايط، مرور ذهنـي  
و ارزيابي مجدد با باورهاي وسواسي است. بـه عبـارت   
ديگر، با كاهش ميزان سرزنش خويش، پذيرش شـرايط  
نــاگوار، مــرور ذهنــي رخــدادها و حــوادث گذشــته  و 

تـوان از هجـوم باورهـاي وسواسـي     ارزيابي مجدد مـي 
لوگيري كرد كه در اين ميان نقـش خودسرزنشـي در   ج

 گيري باورهاي وسواسي بيشـتر از ديگـر متغيرهـا   شكل
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بيني باورهاي شناختي هيجان براي پيشخلاصه تحليل رگرسيون چندگانه(روش گام به گام) كنترل هيجاني و تنظيم  - 2جدول 
  وسواسي

 ßtPPart متغير
correlation

R R2 SE F P  آزمون
دوربين
واتسون

   001/0 24/44 23/31 13/0 37/0 37/0 001/0 65/6 37/0 خودسرزنشيگام اول
  
  
79/1  

  
 

 001/0 80/27 74/30 16/0 41/0 23/0 001/0 25/4 27/0 خودسرزنشيگام دوم

 17/0 002/0 15/3 20/0 پذيرش شرايط

  001/0  65/20  49/30  18/0  43/0 22/0 001/0 06/4 25/0 خودسرزنشيگام سوم
 14/0 001/0 67/2 17/0 پذيرش شرايط

 12/0 020/0 33/2 13/0  مرور ذهني
گام 

  چهارم
  001/0 87/16  29/30  19/0  44/0 20/0 00/0 81/3 24/0 خودسرزنشي

 11/0 03/0 11/2 13/0 پذيرش شرايط
 15/0 001/0 83/2 16/0  مرور ذهني

 11/0 03/0 16/2 12/0  ارزيابي مجدد
 

  ست. ا
تفكيكي هر متغيـر نسـبت بـه    از آنجا كه همبستگي نيمه

ها براي اهميت نسبي هر متغيـر شـاخص   ساير شاخص
)، همان گونه كه در سـتون همبسـتگي   31بهتري است (

، سـهم منحصـر بـه فـرد     شـود تفكيكي مشاهده مينيمه
بينـي باورهـاي وسواسـي    مؤلفة خودسرزنشي در پـيش 

و سـهم مؤلفـة    0/ 15ذهنـي   و سهم مؤلفة مـرور  20/0
 11/0 مجدد و سهم مؤلفة ارزيابي 11/0شرايط  پذيرش

  است.
  

  گيري بحث و نتيجه
ــه ــه   يكــي از يافت ــن اســت ك ــق حاضــر اي ــاي تحقي ه

كنندگي باورهـاي  بينيبيشرين توان پيش» خودسرزنشي«
 آمــوزان را دارد.ايــن يافتــه بــا تحقيــقوسواســي دانــش

گــري در ) مبنــي بــر تــأثير خودملامــت7گارنفســكي (
 و عملي و نيز نتايج پژوهشـي احـدي   -وسواس فكري

ست. در اين پژوهش مطرح شـده  ا سو) هم1همكاران (
 و عملـي، كنتـرل   -اختلال وسواس فكـري  است كه در

 بــراي بااهميــت هـاي كننــدهبينــيپـيش  هيجــاني تنطـيم 
ديگر،افـرادي كـه خـود را    هستند. به بيان  پذيري آسيب

كنند، مستعد بيشتر به خاطر تجربة رويدادها سرزنش مي
داشتن باورهاي وسواسي بيشتري هسـتند. يافتـة ديگـر    

بــر » شــرايط پــذيرش«تحقيـق حــاكي از آن اســت كــه  
گـذارد.اين يافتـه بـر    تشكيل باورهاي وسواسي تأثير مي

شـناختي   ) و نيـز نظريـة  1تحقيق احـدي و همكـاران (  
ــو ــن (وس ــان   17اس راچم ــناختي هيج ــيم ش ) و تنظ

 ) منطبــق اســت؛ يعنــي هــر چــه فــرد در7گارنفســكي(
 و شـرايط  پـذيرش  را بـه  خود ناگوار شرايط با برخورد

بداند، بيشـتر بـه وسـواس     ناچار آن بيشتر با آمدن كنار
شود. نظرية تنظيم شناختي هيجان در اين مورد مبتلا مي
ش شـرايط دو  كند كه ملامـت خـويش و پـذير   بيان مي

نمونه از اشـكال نارسـايي در تنظـيم شـناختي هيجـان      
  ).14هستند (

 بـا  هيجان براساس نظرية تنظيم شناختي هيجان، تنطيم 
بـه   .گيـرد شـناختي صـورت مـي    فراينـدهاي  از استفاده
 كمك افراد به شناختي فرايندهاي يا هاشناخت عبارتي،

 كـرده  تنطيم را خود هاياحساس و هاهيجان تا كنندمي
 را شناختي فرايندهاي .نشوند هاهيجان شدت مغلوب و

سالم شناختي نظير ارزيابي مثبـت   فرايندهاي به توانمي
 ملامـت  نظيـر  ريزي كردن و فرايندهاي نـاقص و برنامه

بنابراين، بر اساس  .كرد تقسيم پذيرش شرايط خويش و
اين نظريه افرادي كـه دچـار فراينـدهاي نـاقص تنظـيم      

اند  گري و پذيرش شرايطشناختي از جمله خود ملامت
اضطرابي نظير وسواس و به تبع آن داشتن  به اختلالات

  شوند.افكار و باورهاي وسواسي بيشتر مبتلا مي
 هــاييافتــة ديگــر ايــن تحقيــق هماهنــگ بــا پــژوهش

) حـاكي از  23) و خسروي و همكـاران ( 7ي (گارنفسك
ذهنـي بـا باورهـاي وسواسـي رابطـة       آن است كه مرور

) نشان داد افـرادي  7گارنفسكي ( كنندگي دارد.بينيپيش
 هاي شـناختي ضـعيف ماننـد نشـخوارگري    كه از سبك

سازي و ملامـت خـويش اسـتفاده    (مرور ذهني)، فاجعه
شكلات هيجاني و كنند، بيش از ساير افراد در برابر ممي
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ــه تبــع آن باورهــاي   ــه وســواس و ب اضــطرابي از جمل
) نيـز  23وسواسي آسيب پذيرند. خسروي و همكاران (

 مـرور ذهنـي (از   شـناختي،  هايمدل نشان دادند كه در
 شـناختي  هايويژگي از يكي كنترل هيجاني) هايمؤلفه

 و جـر  صورتبه كه شودمي محسوب وسواسي بيماران
 مـورد  در اوقـات  (برخـي  خـود  بـا  پايـان بي هايبحث
 مسـئلة  يك دربارة گاهي و پاافتاده پيش و جزئي مسايل
كند. براي تبيين اين يافتـه،  مي بروز ناشدني)حل فلسفي

تــوان گفــت كــه مــي )،17بــر اســاس نظريــة راچمــن (
 پديـد  بخـش  كـار خودتـداوم   و سـاز  يـك  را وسواس

از نخسـت، هيجـان منفـي ناشـي      كه در بخش آورد مي
وجـوي نـاموفق بـراي    احساس خطر ، فرد را به جست

كشـاند. سـپس در بخـش    اطمينان از عدم وقوع آن مـي 
 حافظـة  يـابي، بر اثر تكرار اقدامات براي اطمينان ديگر،

 بـه  دسـتيابي  و وارسـي مخـدوش شـده    بـراي  شخص
 بيشـتر  چه هر فرد كه طوري يابد؛ بهمي كاهش اطمينان

شود مي كمتر حافظه وي به اطمينان، به تكرار مبتلا شود
 .يابـد و به تبع آن تجربة هيجان ناخوشايند افزايش مـي 

تـوان  ) مـي 21چنين بر اساس نظر مردي و هـانس ( هم
» موضوع اصلاح« هيجاني گفت كه يكي از موارد كنترل

 توجه انتقال با بهنجار افراد ،»موضوع اصلاح« است. در
 باعـث ديگـر   موضـوعي  بـه  نشـده  حل موضوع يك از

 حالـت  از نتيجـه  در و شـده  ناخوشـايند  هيجان كاهش
بنـابراين افـرادي كـه از     .يابنـد مـي  رهـايي  ذهني ترس

انـد،  و دچار مرور ذهني مـداوم  ناتوان» اصلاح موضوع«
شـوند و  هاي منفي خويش ناتوان مـي در كاهش هيجان

پردازنـد كـه   با داشتن ترس ذهني بيشتر به افكاري مـي 
 سازد.رهاي وسواسي ميآنها را مستعد باو

»  مجـدد  ارزيابي«يافتة ديگر اين تحقيق حاكي از نقش 
انگيـز  در تشكيل باورهاي وسواسي است. شايد تعجـب 

به نظـر برسـد كـه چطـور ارزيـابي مجـدد شـرايط بـه         
تـوان  شود.در اين مورد ميباورهاي وسواسي منتهي مي

 شـرايط  با مواجهه افراد داراي افكار وسواسي در ،گفت
 شـرايط  بـا  رويارويي از ناشي ارزيابي تجارب به ناگوار

 شـرايط  ايـن  بـودن  بر سازنده و آمده پرداخته به وجود

كننـد كـه ايـن تأكيـد موجـب تكـرار نحـوة        مـي  تأكيد
رويارويي واين تكرار بـه نوبـة خـود باعـث مخـدوش      

  ).17شود (شدن حافظة فرد مي
وان اين ت)، مي17اين يافته را بر اساس نظريه راچمن ( 

 كـار  و سـاز  طور تبيين كرد كه چون آخرين بخـش از  
 سـوگيري  از ديگري نوع بخش در وسواس، خودتداوم
 چرخـة  يـك  شـدن  سـپري  بـا  آن در كه است شناختي
يابـد،ارزيابي  مـي  افـزايش  فرد مسئوليت، ايمني وارسي

نقشـي  » بخشچرخة وارسي ايمني«مجدد به منزلة يك 
شــدن مســئوليت فــرد كنــد كــه بــه بيشــتر را ايفــا مــي

هـاي  انجامد.احساس مسئوليت كردن يكي از مؤلفـه  مي
اصلي افكار وسواسي است. در واقـع، در شـرايطي كـه    

شـود، فـرد دچـار افكـار     احساس مسئوليت بيشـتر مـي  
  شود.وسواسي مي

شود كـه  هاي تحقيق حاضر، پيشنهاد ميبا توجه به يافته
موزان، از آبراي اصلاح افكار و باورهاي وسواسي دانش
گري آنها طريق درمانگري شناختي، به رفع خودسرزنش

گـري بيشـترين   توجه بيشتري شود؛ زيـرا خودسـرزنش  
گيـري افكـار وسواسـي داشـته اسـت.      تأثير را بر شكل

گري و پـذيرش  چنين با توجه به اينكه خودسرزنش هم
پـردازش شـناختي در مقابلـه بـا      شرايط نـوعي سـبك  

هاي پـردازش  اصلاح سبك هاي هيجاني است،موقعيت
آموزان در اصلاح افكار وسواسـي بسـيار   شناختي دانش

گشا خواهد بود. از سوي ديگر،چون ارزيابي مجـدد  راه
چرخـة  «ها هم بـه عنـوان نـوعي    در مواجهه با موقعيت

ــاني ــذيري باعــث افــزايش مســئوليت» وارســي اطمين پ
پذيري در افـزايش ابـتلا بـه    شود وافزايش مسئوليت مي

شـود در درمـان   افكار وسواسي نقش دارد، پيشنهاد مـي 
افكار وسواسي استفاده از اين سبك از پردازش شناختي 

ها به بعد از درمان موكـول شـود.   در مواجهه با موقعيت
چنين براي رفع مرور ذهنـي بهتـر اسـت از اصـلاح     هم

موضوع بيشتر استفاده شود؛ چون مانع مرور ذهني شده 
 شود.اني افكار ميو باعث سيالي و رو
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